ai 7‏ 
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رماع دی کال 


کے 


رر 
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شناسنامه کتاب 


۱ 


أ شرح عارفانه حدیث شریق سلسلة اهب 
nies 3 2‏ 4 


بسم الله الرحمن الرحیم 


کسی از من در مورد قول رسول FRIIS‏ که از پروردگار 
عزیز نقل فرموده: 
قال الله عز و جل : لہ ao‏ 
عز و جل : « لا اله الا اللہ حصنی ‏ فمن د نی امن “yo‏ 
8 خل حصنی امن من 


یعنی: 
ولا اله الا الہ جایگاہ محکم و دژ مستحکم من می‌باشد پس 
هرکس داخل آن شود از عذاب من در امان است»(۱) سئوال کرد. که 


۱- حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام در سفری که به ایران فرمودند و 
۰ فضیلت شهادت نائل آمدند در شهر نیشابور وقتی از HL‏ می‌گذشتند دو نفر 
عالم بزرگوار و پیشوای علم حدیث ابوزرعه و محمد بن اسلم طوسی به شرف 
زیارت نائل آمدند استدعا نمودند که حضرت حدیثی از اجداد طاهرینشان بر 
ایشان نقل فرمایند حضرت فرمودند: 

وحدیث کرد برای من پدرم موسی بن جعفر که گفت حدیث کرد برای من 
پدرم جعفربن محمد صادق که گفت: حدیث کرد برای من پدرم محمدبن علی 
باقر که گفت: حدیث کرد برای من پدرم علی‌بن الحسین زین‌العابدین که گفت 
حدیث کرد برای من پدرم حسین‌بن علی شهید ارض کربلا که گفت حدیث کرد 
برای من پدرم امیرالمومنین علی‌بن ابیطالب شهید ارض کوفه که گفت حدیث 


۶۱ 


— 
چه کسی داخل و چه کسی خارج آذ پناهگاه می‌باشد و آیا شخص 
داخل و خارج را نشانه‌ای هست؟ پا نه. 
جواب به توفیق خدا اینست: 
که ای پرسنده ابتداء از حقیقت این کلمه صورتش را بگیر و 
بدان که آن را انجام و آغازی است. سپس (از باب تذکر و نصیحی 
می‌گویم:) پای GE‏ را از نقطة انکار بردار و در داثرة صدق و 
اعتراف گذار تا در وادی پست محرومیت نیفتاده و از بهره‌های یقن 
باز افتاده نمانی. 
اما حرف « ۷ » برای رد و نفی است» و به معنای دریان این دڑ 
محکم می‌باشد تا از ورود هر داخل شونده‌ای جلوگیری کند مگر 
ذکر خدای تعالی. Nextt)‏ 
اد 


کرد برای من برادرم و پسر عمویم محمد رسولة که ۹ 
چرخ لعال a‏ تعال 
«کلمة لا اله الا الله حصنی فمن 


من عذابیء : 


ا کے ی : برای جلو گرفتن تمام بت‌های دروغین 
نفسانی و ادهام بی‌پایه شیطائی است. 

"اما ها و به منزله کلم در قلمۂ این کلمه می‌باث.تا درب 
Sik‏ داوم ماکان ی تاه 

رانا رد ال Jal r‏ رر و 
خدایان باطل است که باعث بازیگریهای نفسانی و دیراندازیهایی 
می‌باشد. چون آنها همگی غیر مراد و مطلوب هستند. که در طریقت 
و شریمت و حقیقت یعنی در تمام حال‌هاء ظاهراً و باطناً مردود 
هستند» زیرا صنمی در روی زمین معبود واقع نشده که بلندتر از 
هوای نفس باشد و بهمین جهت با حرف نفی که ولا اله» باشد امر به 
نفی تمام اصنام و ماسوی الله شده است. تا با حرف اثبات IY‏ 
واحد احد cu‏ شود زیراء اثبات بعد از نفی مقتضی حصر و 
انحصار است» به این جهت آنرا کلمه توحید نامیده‌اند. 

و اما دائره « هاء » اله. برای ختم و مسدود 03S‏ درب 
پناهگاه است تا بیگانگان دفع شوند و افکار و اذکاری که شیطان در 
پناه ځانه انکنده ریم گرده و غبار کفر و کدورت شرک از در انا 
بطرزی رانده و زدوده شود که جز ذکر خدا نتواند داخل اید. زیرا 

۹ ت پیدایش هریک از اذکار گوناگون و افکار مختلف در ر٠‏ 
الک رونده تبله صتم شود و او را از پیشگاء وجدانی احدیت دده 
سازد. ۱ 
ما لفظ « الا ء در این جایگاه هرکه بدون مانع و مزاحمی غبر 
رح داعم وود رو بی غنود OE Sah‏ 


داخل بگرداند در حقیقت مشرک گردیده است (و ما یؤمن اکثرهم 


۶۲۳ 


Vee 
الله الاو هم مشرکون)''‎ 
ils که مرکب است ازدودالف» و دودلام» ویک‎ ality واما لفظ‎ 
یک الف جدا و یک الف متصل به الله است. الف جداء الف‎ 
ازل است. زیرا که ازل" از اکوان(۳) جداست و الف متصل: الف‎ 


۹- سوره بوسف i‏ ۱۰۶ 
۲- نسبت به آئچه که شیخ ما می فرمایند مقتدایان اهل سلوک به اختلاف نظر 
دادمائد ازل را همیشگی و زمانی که آرا ابتدائی نیست معنی کرده‌اند که در 
اصطلاح متکلمین به استمرار در ازمنه غیر مقدره غیر متناهمی جانب ماضی آمدہ 
است چنانکه ابد استمرار وجود است در ازمنه غیر متناهی در طرف مستقبل و 
adsl‏ 

عین‌القضاة همدانی ازلیت و ابدیت حق را یکی دانسته می‌نویسد: «حق 
اینست که خدای موجود بود و با او چیزی نبود و الان نیز موجود است و با او 
چیڑی نیست و موجود خواهد بود. بدون اینکه با او چیزی باشد» پس ازلیت او 
pole‏ است با ابدیتش بدون هیچ فرقی و هر کجا که پادشاهی او باشد موجودی 
جر او نیست نمی توان و جودی جز او تصور کرد چنان که آنجا که سلطنت آفتاب 
است وجود خفاشان در تصور نگنجد پس وجود حق در وعاء زمان نگتجد و به 
عبارت دیگر زمانی نیست که گفته شود ه کان الله و لم تکن معه شیثی» و چون از 
باطن تو روزتی به ملکوت باز شود آنگاہ این مطلب را مشاهده خواهی یافت و 


ی( است که اکوان داخل در ابد می‌باشد و مایین لام و الف متصل 
ردی و کششی است به اندازۂ ازل تا به ابد. و در OF‏ میان احوال و 
اسراری است که زبانها از بیانش لال و عقلها از آشکار کردنش 
ناتوان هستند. 


اما «لام» اولء لام لطائف اسرار ازلی الهی و «لام» دوم لام 


+ 


عین ابد است و ابد نفس ازل» اول عین آخر است و آخر عین اول است. از این 
جهت است که تمام کمالات ذاتی و خصوصیات صفاتی حق تعالی ازلی و ابدی 
است و آتطور که محجوبین از این معنا درک می‌کنند در اینجا نقص لازم نمی آید 
بلکه کمال در کمال است و شرف در شرف (جامع الاسرار وص (\OA‏ 

خواجه احرار فریدالدین عطار هم در منطق‌الطیر ص ۳۶ می‌گوید: 

نامه عشنق ازل بر پائ بند تا ابد آن نامه را مگشای بند 

عقل مادرزاد کن با دل بدل تا یکی بینی اید را با ازل 

خلاصه این که بدایت عالم لازمان را ازل می‌گویند و سالک تا از زمان و 
مکان بیرون نرود طیران او به ازل متصل نگردد و در این نظر ماضی و مستقبل 
برخیزد و سر «لیس عند ریکم صباح ولامساء» از نقاب عزت بیرون آید. 

در معنا ازل از اهل سلوک اطلاق می‌شود به ابتدای بدون ابتداء که با اثبات و 
همیشگی و دوام همراه است و اغلب آنان اڑل و ابد را یکی می‌دانند. خاصه در 
مورد حق تعالی که خودش آفریننده زمان است و او را قبل و بعد و گذشته و 
آینده‌ای نیست» ھمیشه بوده و همیشه خواهد بود قدیم لم یزل و لایزال است و 
لازمه قدمت نفی زمان و مکان می‌باشد. و تا سالک گرفتار حدود می‌باشد از حد 
زمان و مکان :گذشته است ازل و ابد را دو صفت مختلف و ممتاز می‌انگارده 
ولق چون حجب از پیش چشمان او برداشته شد بقول عطار: عقل مادرزاد او به 
دل بذل گردد و در مقام توصیه از مرتبه و مرحله عقل حسابگر بگذرد و به مقام 
اتحاد pte‏ و عاشق و معشوق رسد این دو را در آن مرحله یکی بیند. 
۳-جمع کون به معنی هستی و عالم وجود. 
هرت یه سمتی همیشه و روزگار است و در اصطلاح حبارت از ددا 
ظهورات معنی می‌باشد در صور اسماء قابله و صفات منقعله بر وجهی که 
مسبوق به مادت و مدت لیکن دایم و باقی بود به تجدید ظهور اولیت ذات حق 
در آخریت او. فرق ازلیت و ابدیت را نیز در آن دانسته‌اند که ازلیت بدایت و 
اولیتی ندارد و ابدیت را نهایت و آخری نیست. 


۶۵ 


آلاء و نعمت‌های الهی ابدی خداست 

و اما «الف» در لام Jy!‏ الف انس می‌باشد که در ال 
لطائف اسرار خدا در بنده به ودیعه نهاده شده است 

و اما د میم » در لام اول میم متیت (۱) است که در سر وت 
انس می‌باشد. 

و اما « الف » در لام دوم" الف امن است که از ایمان مش 
ماشہ 

و ر میم » دوم در لام اول(" میم مراد است و « میم » دوم در 
لام دوم میم مرید می‌باشد که مرید و مرادهریک به دیگری متعلق 
و با هم متحد و از هم غیر جدا هستتد بتابراین اسرار بدیعه صقت 
خالقیت در ابداع و ایجاد خلائی متوقف بر خلق می‌باشد. 

پس « میم » مرید « میم » معرفت و « میم » هراد « یم » محبت 
است» و محبت صفت محبوب می‌باشد در محب بنابراین محبوب 
مراد مرید است و مرید مراد محبوب» در اینصورت درهای معرقت 
در صدف محبت پنهان و صدف محبت در دریا های احدیت 
لاهوتی مستغرق می‌باشد. 

دریاها به Meg‏ آمده» جزر و مدها را بر ساحل زد تا عالم 
و کون مکون را به تکوین فیض اول ظاهر سازد و صدف در معرفت 
را به ساحل‌ها اندازد. پس اگر نور محبت در ابتدای اروا برای 
صاحبش در زیر slay!‏ تیرة هوی محجوب بودہ آغاز ظهور آن 


۱- یعنی آرزو. 

۲- زیرا لام دوم نیز سه حرف دارد ل » ۰ء م که قبلاً فرموده که لامش 
است و حال ا و »م را می‌فرماید. 

۳- زرا میم دوم دارد. 

۲- موج دار شدن آب ء موقع موج زدن آب. 


لام آلاء 


۶۶ 


نود (Sm)‏ طلب محیوب بر محب غالب شود و او را محکوم 
گرداند به این که سلوک بیابان‌های غفلت شیطانی راء در نوردیده, 
و تنگناهای هواهای نفسانی را ot‏ سر گذارده تا برآسمان 
روحانیت عروج hls‏ در دریاهای ملکوتی غواصی نموده » در 
ساحل‌های بحار لاهوتی سیار گردد. حجاب‌های(۱) بین محب و 


-١‏ پردہ و حائل بین دو چیز معنی کرد‌ند که مات میشود بین «مطلوب و 
مقصودہ طالب و قاصدان آن» (اللمع ص ۳۲۵) در معنا انچه که انسان را «منع 
کند از حق اگرچه کواشف و معارف ex‏ (شرح شطحیات ص ۵۷۲) حجاب 
محسوب می‌شود که مانع نزدیک شدن آدمی به حق تعالی است. 

این حجاب را غزالی در مشکاءالانوار مورد بحث قرار داده و از خواجه 
کائنات صلوات الله عليه نقل نموده که فرموده‌اند : « ان لله سبعین الف حجاب 
من نور و ظلمة لو کشفها لاحرقت سبحات و جهد کل من ادرکه بصره» 
(مشکا:‌الانوار از ص ۸۴ تا ٩۳‏ و ۲۳ به بعد) این هفتاد هزار حجاب نورانی یا 
الی‌الله را به عجب می اورد bs‏ ظلمانی می‌باشد که کدورت تن می‌باشد مانند 
اعمال سیثئه و lic‏ فاسده و آرزوهای تاپسندیده. 

با مستفیض شدن از آیات و روایات می‌توان حجابها را به چهار تقسیم تمود. 

دنیاکه حجاب غقباست یعتی هرکه با دنیا بیارامد عقبی را بگذارد. 

تفس که حجاب حق است و هرکه به هوای نقس رود خدای را بگذارد 
چنانکه حق تعالی می‌فرمايلت ۰ _ : 

وافرایت من اتخذ الهه هوام (فرقان آید ۳۳ و جائیه آیه ۱۳) و خواجه کانتات 
صلوات الله ade‏ آنرا «اعدی عدوک نفسک التی بین جنبک» (بحار الاتوارج ۷ 
ص OF‏ بزرگترین دشمتی که ہیں دق SNe‏ ا رم 

کس ! ۰ دشم را شناخت با او جهاد کند که على امیرالمژمنین فرمود: ومن 

اس Ls, 4 ae ee‏ اهل سلوک ! ۷ و9 
عرف نفسه جاهدهاه (غررالحکم ج ۵ ص ee: 0 OW‏ 
را مهم دانسته‌اند چنانکه از ذوالتون مصری دربارة شدیدترین و پوشیدہ RF‏ 
حجاب سئوال کر دند گفت: «دیدن تفس و تدییر کار آن, (طبقات ر 
AE Ans Ss ٣‏ مین OF PF‏ 
اشتفال تست به تذبیر نفست (اسرارالتوحید ص ۳۹۷) ۹ 7 

خلق که حجاب طاعت انلك هرکه برپای خلق مشفول گردد سس ر 


۶۷ 


تجلی فرماید و در این ۱ 
اہ رورس مس Br‏ 

* من see‏ ملم قطمی jee‏ ی ا ا 
بمنی په کہ دجودی ھر از چن Bb‏ نداد زرا مب 
اسر ربا کته سارہ ورای هن یز دی 7 ۱۳ 
فرموده: 


ہے سر نے سید سیت 


4 
جو انه لا اله الا الله واستففر ea acta‏ پٹھانی سڑ 1 
وجود خودت دا از خودت طلب نما از ما تا نظرت برخودت | 
نیفتاده و خودت حجاب خودت از من نشوی(۳) ۱ 
منیب وا وک 
بگذارد و سرگرم آن گردد که حافظ با مستفیض شدن 
ببر ز خلق و ز عنقا قیاس کار بگیر 
که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قافست " 
سالک باید هر غیری را از دل بیرون کند که : 
خلوت دل نیست جای صحبت اغیار ha‏ 
خلاصه این که از آیات و روایات هم نیز چنین استفادهمی‌شود که دوستی 
حن و دوستی خلق در یک جا با هم جمع نشوند. پس «هرکه با خلق آرام 
گرفت از حق ہم بازماند,. خدای تعالی هم می‌ترماید: مما جعل الله لرجل 
قلبین فی جوقه» (احزاب آیه ۵) برای هیچ انسانی در درونش دو J‏ 


از آیات و روایات سرود: 


شیطان که حجاب دینست هر که مواققت شیطانکند 
روی از محبوب حقیقی برداشته به او آندازد six)‏ = 
Seahorses‏ 


وادی سلوک از انتشارات مردیرجوک ۰ ۰ ۳ 
۱- سوره محمد (ص) ايه r mar ۱٩‏ 
وجود خود رسول است که علم به او عل 

۳ به مقتضبای ورجود کا شیع 


ا Sia gee oh‏ اه اللهیه است. در آن سن یی ر 


دقائقی می‌باشد که هیچ کس نمی فهمد مگر خدای تعالی په کی 
بفهماند. 

و اما « سفیدی Ve‏ هاء > عبارت از صورت میدان هویت 
واحدیه احدیه می‌باشد که در آن مقام حیرت (۲) واقع و کمال فقر به 
اتمام نمی رسد مگر در این LS soley‏ اینکە گفته شده: 


«الفقر بیاض ینعدم فيه کل موجود و یتبین فيه کل مفقود» 


۱- یعنی تو SE‏ بودن چون wr‏ داخلش JE‏ است. 

۲- در لغت به معتي سرگشته شدن آمده است ولی در اصطلاح عرفا امریست 
ناگهانی که هنگام تأمل و حضور و تفکر در دل وارد شود و عارف را از تأمل و 
تفکر بازدارد.حالتی است ناگهانی که سالک را دچار بهت و سرگشتگی می‌کند و 
اغلب در هنگام تأمل و تفکر بسیار بر سالک دست می‌دهد و گاهی چنان شود که 
در عین اشتیاق و طلب. دل را از وصول به مقصود برکند و رسیدن بدان را میسر 
نشمارد» چه سالک در مقام توحید و SH‏ در آن به جائی رسد که فکر و عقلش 
از درک حقیقت کامل بازماند و از انچه مشاهده می‌کند در حیرت افتد و به 
سرثشت و شگفتی عظیم دچار شود. 

مشایخ آنرا از نوع پندار و وهم و ذوق شمرده‌انده نه حقیقت و معرفت و علم 
چنانکه باباطاهر عریان حیرت را مقدمه دهشت و بهت دانسته و تنها علاج آنرا 
نفی حجت داند «هرگاه از خود فانی شود نه حيرت ماند و نه وحشت» (شرح 
کلمات قصار باباطاهرص ۱۲۸) 

متأخرین به دو نوع حیرت معتقدند: 

حیرتی که زائیده شک و تردید و دودلی می‌باشد که مذموم استت زیر 
سرانجام به ضلالت و گمراهی و غفلت ختم می‌شود. و حیرتی که از فرط 
معرفت و تفکر و تامل دسث می دھد که در این حالت وجود و عدم نفی و 
اثبات برای سالک مساوی می‌گردد که این تساوی دلیل زائیده شک و دو دلی و 
تردیداو نیست بلکه مولود تفکر و تامل بسیار و تجربه و مشاهده دائم اوست 
بهمین جهت می‌باشد که ابن عربی در نصو ص الحکم صفحه ۲۰۰ میگوید: 
«هدایت انست که آدمی را به حيرت کشاند و بداند که در امر خدا جز حيرت 
و حیرانی نیست و این حیرت باعث قلق و اضطراب می‌شود و این قلق سبب 
حرکت می‌گردد». 
۴ مراد حضرت شیخ ماء جوف داشتن و تو خالی بودن ممکن‌الوجود است. 


۶۹ 


کی مم سے ۱ هر 
مهد ہہ است 


پس صورت این کلمه برای قائل of‏ پناهگاه مجازی می شود که در 
دنیا and i>‏ نماید(۳ ولی از - هت حقیقت در 1ے 


حفیفت در اخرت حمایتش 
نمی کند مگر این ees‏ ہیں 


۱- پیچیدہ گردآمد, 

۲- یعتی: از درون 

سم میا سل وہ ہت 
رت و ارت و غیره‌ها 


۴- اخلاص که در قرآن و کلام حضوات معصومین صلوات‌الهُ علیهم اجمی. 
سا سی اک کپ و 
نمی تواند داشته باشد آن است کہ حمیم چرکات: و مسکتانی م نهر . 
برخاست‌ها و دیگرگو نیها و کردار و گفتارهای سالک برای خدا انجا 
معنا وحقیقت اخلاص در سلامت سالک از دو صفت ریا و هوی, وت 
ج ۲ ص ۵۹ می‌باشد و بنده‌ای که به این درچه. سیده با 

مؤدب و مهذب که ترک زشتی‌ها گفته و در طاعات 
AS‏ تا متازل احوال و مقامات را طی کرده به رز 
رسیدن به چنین مرتبه‌ای در سیر و سلوک بسیاز 
و خواطر قلبی که سالک را کمتر در زمان 
مشایخ تا کید کرد‌اند: وبر مرید واجب ام 
صحیح نباشد الا که اخلاص به آن قر 
رؤیت خلق» (اوراد الاحباب ص 
«عبادت ذاتی او شده باشد و 
(فتوحات مکیه ج ۲ ص | 
کر وا 


وروی این سر بوده ک خداوند به پیامبرش امر فرموده که این 
کلمه را براست عرضه بدارد که «مأموریت دارم با مردم مقاتله نمایم 
تا بگویند لا اله الا اله پس اگر گفتند. خون و اموالشان در پناه من 
محفوظ میماندم(۱) 

زیرا که رسول نور سر کلمه در عالم علم ازل از پرتو نور 
هدایت جدا نیست. بلکه هردو متحد بوده‌اند و از ریزشگاه ذات به 
عالم صفات سرازیر شده و مظهر یکی از آن دو صورت کلمه(۲) 
گردید و دیگری روح محمد Beas‏ سپس از روح آن بزرگوار به 


اخلاص شهداء افرار حق تعالی است بوجود. و اخلاص محققین Sole‏ عدم 
احتیاج است در معرفت ذات به دانستن اسماء و صفات و اخلاص مقربین تبری 
و اعراض از بقایای تکوین است تحت ظهور اثار تمکین (انسان کامل جیلانی ج 
۲" ص )٩۳‏ 
۱- و قال: «امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله فاذاقاهاء عصموا منی 
دماهم و اموالهم» (صحیح مسلم ج | ص ۳۸ مجمع الزوائد ج ١ص‏ ۲۶ و ۲۷ و 
احیاءالعلوم ج ۱ص ۲۵ و صحیح بخاری ج | ص ۱۳ وسنن ابن ماجه ج ٢٦ص‏ 
۵ و تفسیرکشف‌الاسرار و عدةالابرار ج ۹ ص ۱۹۹ و فيض القدير ج ۲ ye‏ 
۸ و درالتاج الجامع الاصول فی احادیث الرسول ج ۴ YAO ve‏ و فتوحات 
الربانیه علی الاذ کار النواویه ج ۱ص ۶۳ 
۲- روح انسانی را به اعتبار ظهور ان در نفس رحمانی مانند ظهور کلمه در 
نفس انسانی کلمه گویند (شرح قیصری ص ۴۱) 
۳- چنانکه حضرت رسول all‏ می‌فرمایند: «اول ما GLE‏ اللہ روحی» اول چیزی 
که خداوند آفرید روح من بود. (بحارالانوارج  )۵‏ _ 

سی بیرف هنت زی اس اند کت رکه( ساب شس اف رت 
صفات جمال و جلال حق است. و عالم کثرت از ملک و ملکوت و عقول» و 
نفوس و عالم طبع ازآغاز شروع می‌شود.که las!‏ ازهمه موجودات گسترده‌تر 
و فراخ‌تر و وسیع‌تر است بطوری که بدون هیچ کم و کاستی می‌تواند از ذات و 
صفات حکایت کند ولایت مطلقه و کلیه خوانده شده است. زیرا بنا به فروض» 


۰ 


۷۱ 


۴ 
ee ak A) Pe 
۱ شلہ' "و همین که میں‎ sale ارواح‎ ple 


برا ۱ 

انکس که ووحشن را قفتن ازن اک 
EEA‏ با نور هدا : در یر ۱ 
ارواح بوده است نور کلمه با نور هدایت ریخت شرې دد able‏ | 
ارواح واقع گردیده با ان نور اصلی هدایت, و 


فاد فشک این ات hs‘‏ داخل در این دز و کسانی ی 7 


حجاب ورب وق هه ترین موس و راز ظر قرب پا کو و ا 

فرق اول alge‏ با ذات باری‌تعالی همین می‌باشد میں 
است و ذات اقدس» ذاتی و حقیقی می‌باشد رر 
وجود هیچ موثری تیست در اینصورت ان اول ما خلق فرش ا 
آن است که سعه و گسترشش بسیار می‌باشد نه آنکه از خود هستی ا 
پرورنده‌تر و فادرتر است باز ائينه ok‏ اثینه وسیعتر و نشان دهنده‌تر و 
کاملتر که هیچ‌گاه صفت آینثیت و مرآتیت از ان جدا نخواهد شد. در این صورت 
ولایت کلیه اللهیه عين ولایت خداست: اصلی یکی می‌باشد با این فرق که در 
خدا اصالت دارد و در ولی تبعیت دارد. خدا خود را نشان می‌دهد. ولی خدا را ia‏ 
Ss‏ رده یوک 
۱- روایات متعددی داریم که فرمایش شیخ ما را تائید میکند تین صرت 5 2 

ای جابر خدا بود وء هیچ چیز غير او بود ا نه 
ما اعلبیت را ا ار از نور او عظمت اوہ aay‏ تلق ا 


و dey‏ ما شنا 


عالم اروا ۵ ۲ 


ا ان ۳ J - ٩‏ ج - 
7 ر نمی فهمند. پس از آن منفق و geen‏ 6 ۳ ۵ 
ینس ا pe oe‏ ۴ می د ند 
7ماما ان آن برای مین Jil‏ تور ۳ سوا 
پرده‌داری از حقیقت شقاوت خدابه پیامبرش ز ےن“ 
بھ پیا : مفاتله کند 


پا مردم تا بگویند لا اله الا ایئے(١)‏ تا مقبول ازلی از 
بزدود آپدی 


ry و‎ eee 
5 و ی 7ے‎ 
1 : ۹ بع و مستوفی در باب د فصرل-‎ 
ی که ان 3 و بیان اهمیت و قدرمندی‎ joan 53 این کلام گران‌بها‎ 
1 بر مصحف عزیز و کلمات ائمه‎ tei re 
صلوات اللہ علیهم اجمعین نوشته‌اند که به را وو‎ 
: چين لو به راستی خود نیز به کہ‎ : 
نیازمند است تا کدام لا ۶ : ستی خود نیز به کتابی جداگانه‎ 
کابلی که مفتحر شود بساحت فد ان یج‎ ۲ TE 
ورف سود ر حت قدس ان عرض ادب‎ 
شیوخ اهل سیر وسلوک به ذکر ا اله ال توجه کامل داشتمائد وآرا ات‎ 
فرمایش خو ا ا الک دنت در (فتوحات ربانیه علی الاذکارالنواویە‎ 
یں‎ SUN St CES ہے ھی‎ 
بان سفر روحانی تلقین نموده و هنوز نیز می‌نمایند. که بنظر قاصر این‎ 
مسکین در آغاز سفر طالب شائق که ذوق رسیدن به کمال انسانی یعنی مقصد‎ 
اقصی سلوک او را پر کرده است در لا اله الا الله تنها به نفی توجه داشته باشد‎ 
یعتی بکوشد ماسوی الله را در خود نفی کند وقتی به سرمنزل مقصود رسید آنگاه‎ 
به تشخیص دلیل راه که به حکم فرمایش رسول خدا (ص) «الرفیق ثم الطریق»‎ 
ات از نفی در لا اله الا اللہ فارغ شده به اثبات اللہ که محبوب‎ eee انتخاب‎ 
حقیقی ای ابو پر دار دا ممکنست بگویند وقتی نفی پدید آمد اه بخودی خود‎ 
پنداشته‌اند که در‎ pan : این ظهور نقش بندد در وجود‎ Ub ظهور می‌کند» لکن‎ 
ہیں وق به لا اله الا الله احتیاجی نیست زیرا سالک سائر مظهر عینی این‎ 
کلام شریف شده است ولی به حکم فرمایش رسول خدا(ص) که فرموده‌اند:‎ 
ام کل شنافا‎ Jackies ان و اس مق‎ i. ۱ wich ا رو‎ 
«والمخلصون خطر عظیم» مخلصین را خطر عظیم تھدید می سزاوار‎ 
نجات است (الساء‎ 4 £ 1 
است که سالک به این ذکر مداومث داشته باشد که کلمه پا مت 7 ثر‎ 
Se الحایر الواجد الى الساتر الواحد الماجد شرط پنجم) و اگر برای ری‎ 


مراتبی قائل جو فان کم رثات eel‏ ہد 


السادة المتقین > ۸ ص ۶۰۸) در تمامی OFS‏ زندگی معنوی؛ سالک نیازمند 
۳ © کلم نجات است می‌باشد. به این دلیل 


منازل سلوک به آثار باطتی لا اله الا الله که 
زل bla,‏ ؛ ۱ ۰ EE‏ ۱ 
و به جهت این که MY‏ هم توحید است د ذکی از افضل اذکار به شمار 


می‌رود که مداومت آن سالک را در حریم توا م پاشته و در خطراتی که از 
ace‏ ون پیز ال زا ده شر مه 


vy 


۲ : سئوال فرمود: که ای bile‏ 
چگونه صبح کردی؟ گفت: در حالتی که م 0 


: ۱ من جلیفی هستم. فرمود 
برای دی موی الہ یس لی ر 
خود را از bee‏ بازگرفته. روزهایش را تش ۱ ۱ 


و شبهایش را بیدارم و 
سم و نیز می‌بینم اهل 
1 به دیدار هم می‌روند و اهل دوزخ را که در 
oil‏ از یکدیگر فرار می‌کنند» بنابراین رسول او را از حقیقت 
حقیقت Ole!‏ سئوال فرمود و او پاسخ داد بهمان مطلب که عین 
الیقین است و لذا آن حضرت فرمود: «ابصرت (PPE‏ یعنی رسیده‌ای 
از دست مده و پایدار باش: زیرا که آن مغز ایمان است به آنچه برای 
بندگانش اخبار فرموده. از وعد و وعید و سایر امور پنهانی که ایمان 
به آنها واجب است(۱) 


گویا اشکارا به عرش پروردگارم در نظارہ 
بهشت را که در بهشت 


و در این معنی فرمود : امیرالمومنین علی بن ابیطالب 
(علیه‌السلام): «لو کشف الغطاما ازددت یقیناه() یعنی اگر پرده 
بر داشته شود به یقین من افزوده نمی‌شود. زیرا غيب و شهادت 
پرده‌ای است که از مغیبات حاجب می‌شود و اگر این پرده نبوده 


غیب را غیب نمی‌نامیدند. زیرا غیب خبر دادن از شئی غائب است 


۱- این ماجرای زیدبن حارثه را می‌توان در تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۱ ص ۶۸ 
و احیاءالعلوم ج ۴ ص ۱۵۷ و اسدالغابه ج ١‏ ص ۳۵۵ و اللمع ص ۱۳ و ۱۰۲ 
مصالعه کرد. 

۲- از فرمایشات حضرت مولی‌المرحدین على امیرالممنین علیەالسلام 
می باشد که در غرر و درر آمدی (عبدالواحدین محمد) در اول حرف ولو» ذکر 


شده است: 


۷۴ 


و غاتب حاضی تت و چون حاف نیست دیده نمی شود 

اما فرق بین حجاب و حجاب چیست. ٠‏ چون بعضی کثیف 
(ظلماتی) و بعضی لطیف (نوراتی) هستند» پس کثیف آن از غیں 
اجب می‌شود برخلاف لطیف که خاجب تمی شود و اما آي مر 
غیب هست» چیزی از آن با کدورت حجاب فهمیده نمی شود مگر 
مخبر صادقی خبر دهد.زیرا که آن (غیب) غائب است. پس هرکه 
مخبر Gale‏ را در آنچه خبر می دھد تصدیق نمایداو مومن است 
زیرامخیر نزد او صادق امین است. پس تصدیق او را بر خود واجب 
می‌داند مثل حال ابی بکر که رسول PAG‏ فرمود: 

مبعوث شدم و او بدون درنگ گفت: 

«راست می‌گوئی»(۱) و آن ن جماعتی که در تصدیق و ایمان به 
رسول درنگ کردند حضرت با آیات و بینات و معجزات و رسالات 
ees ot o> Fare‏ 


وھ و 7ری 


in ns a‏ یک وی 


پس غطاء (پوشش) دوگونه است: غطاء om‏ خیب و شهاورن 
و غطاء ہین ذاکر و مذکور, 

اما غطائی که حاجب ہین ذاکر و مذکور می باشدہ بصورر 
کلمه است. بنابراین بدایم! چک اسرار کلمه داخل در iss‏ 
پس بربندۂ مؤمن سالک سيار" در این مقام واجب Cem‏ 5 
حق تقرب حاصل نماید. یا مار اضر رو ۳ ا ne‏ 
نوافل 9 بجا آوردن واجبات و مجاهداث پر 
شریعت محمدیه(۴) در حالی که خلوص نیت و پاکی 


ہی اع Ae‏ ای ۲ 


ا ر وتپ سی ے سر 


۲- انوار جبارت ای 


۲ 


رمد تا تور ایمان به انوار ذ کر ۲٩!‏ مت ا 


E‏ کت تن ر 
ھا n‏ می‌توان به این کوتاه خلاصه کرد وذ کر توجه به 


یوب و خلت از ماسواستء و چون اساس سلوک بر چتین سای کی 
ړک ائر از غیر خا ول بریده توجه به محبوب داشته باشد زیرا در غیر 
: یه حالتی عمر به بی‌حاصلی و به بی خبری سپری می‌شود. چنانکه خواجه 


وه عرش کش ررش 


۳ hi 


TR : و بی‌خاصلی و .بی‌خیری‎ E 
و × : 3 ات اب یس شدہ لیت و تایان‎ 0 
لال را به مھمترین و والاترین نیروک‎ 

اتی کتند. که تقل آتھا خود به 


فرب حضرت ph‏ 
IF 1‏ برسد. و وار صفات رز ۲ 
ttt aa‏ دد Oh‏ حالت صورت کلمه میں 1 a‏ 
One”‏ به آن سای ون زی ا با میشود و fir‏ 

1 حرف زیرا صورت کلمه مخلوق 


و حاو ره رھ کا gh)‏ 
دث است و بان ۰ ۴ 
ازلی() ارت 4 اکر نیز قدیم نیست. اما حقیقت کلمه قد 
hs‏ : بس بهر نسبت که زبان حادث ۲ ذکر قدیم نماید/ 
اه اکر و اکر ماکورمی‌کردد یا ا ا 
nS EONS‏ کید و بدون 
ris e of, oa ۰ 6‏ 7 4 | 
ا سی انچدان ذکر مرانمالد که ذکو من بر شما قابه پا 3 
جود کر من بر شما خلبهپدکرده شما عاشق من و می ٣‏ 1 
ھی سوم و در خبر از سید بشر آمدہ است: «اذاکانالغالب ذکری: Es‏ 
عبدی, عشقز و arate‏ (۴) تب re‏ سیر oe‏ 
N‏ عسقنی 3 هر ذکر من بر بندەام غالب شود او 
سق من و من شق او می‌شوم. #9 es‏ وف 
پس هرگاه» من عاشق تو بشوم ذکرت می‌نمايم و چور 


1 oe 
“sti 
۸ 


’ ۳ ea 
: 


۰ 1 
hy 7 4 


بیاد خود مشغول گردان (صحیفه س 
نسم | جم م۸ 7 9 
البته این ذکر دارای اقسام و 


خارج می‌باشد.. اک 
ا ga‏ | ر ee‏ 


ذگر ترا نمایم ؛ ذگر تو مرا در ذکر من ترا فانی می‌شود و تو دائم 
oy‏ من می‌شوی که فراموشت نمی نمایم و تو هم ابداً مرا 
نراموش نمی‌نمائی؛ زیرا ذات من منزه از صفت نسیان است و 
لسپان صفث عبد است نه از صفات رب. 

پس ذکر من ترا حادث نیست. چون تو در عالم علم ازل 
ملگور بوده‌ای و اگر مذکور نمی بودی موجود مسلم نمی‌گشتی؛ 
رجود تو به اپجاد من حادث گشته و آن وجود حجاب ذکر من از تو 
شده است؛ ہنا بر این امر به کثرت ذکرت نمودم. تا حجاب بین ذکر 
من و تو مرتفع گر دد و چون حجب مرتفع شود دیگر محتاج به ذکر 
خودت نیستی, در آن هنگام به حقیقت آیہ''' می رسی. 

پس ذکر زبان همانطور که گفته شده در این مقام سه‌گانگی 
است وذ کر قلب هم دارای وسوسه است» چون مشربی ازمشارب(۲) 
قرب است. نمی‌بینی خدای تعالی پیامبرش را چگونه در نزدیکیها 
قرب امر فرموده: «اثن علی» بر من ثنا فرست» رسول خدا عرض 
کرد: انت کما انیت gle‏ نفسک خودت ان چنان هستی که بر نفست ثنا 
فرستاده‌ای»۳ یعنی من چگونه با زبان حادث مخلوق که ذ کر تو بر 
آن جاری می‌شود بر تو ثنا فرستم. 

خلاصه آنچه مقدم بر رسیدن به این مرتبه است کوشش 
بسپار در پاک کردن دل می‌باشد با صیقل ذکر و خالص کردن آن از 
چرکهای بشری(۲ چنانچه رسول خدا صلوات dil‏ علیه به آن اشاره 


۱- مقصود آپه مبارکه : « فاذکرونی اذکرکم » می‌باشد که سالک به مرتبه‌ای 

می رسد علاوہ ہراپن که او یاد خدا می نماید. خدا هم یاد او می‌کند. 

۲- آشامیدیھاء پعنی ذکر آشامیدنی از آشامیدنیهای قرب می‌باشد. 

۳ تا حدودی که مسانید روائی در دست بود جستجو شد متاسفانه دیده نشد. 

۲ په کتاب تجلی نور بیداری از این مسکین حقیر رجوع نمائید که در این 
او 


۷۹ 


فرموده iy HPI TOFD‏ 
را باک کننده و زداینده‌ای است و یز 3 کر دا امین 
و همست تا دیا با خر 
کم خوابی و کم گوئی است و نجات یافتن اض یو 
آنست. پس در آن هنگام انواری که داخل در غطاء اس ., 
پیا یه و انواری که در ر کلجه است باه سار ہوک ۱ 
الواح ادل ایفکاس at‏ و سی از هل او اہر می ape aes‏ | 
شهادت است می زند تا به کلی کثافت و کدورت از دل زائل گن 
مانند آینه صیقلی» آنچه در غیب هست همانگونه آنرا نشان می دور 
آن dy‏ دیگر حجابی او را از دیدن وعد و وعید که Oley!‏ به igi‏ 
راجب است مانع نمی‌شود و ایمان بنده کامل و با بودن غطاء آنه 
در غیب می‌باشد برای او GAS‏ می‌گردد و لذا فرمود: ولو GAS‏ 
الغطاما ازددت (ds‏ زیرا او مغیبات را آنطور می بیند که دیگران: 
مشاهدات را مشاهده می‌کنند. | 0 وی ںا لہ 
هرکه این را مشاهده نماید غیب برا 
نمایان می‌شود و دیگر چیزی برم ke‏ زائا 
فرمود: «ما ازددن at ee‏ 


دود هواهایش بر دریچة دل می‌زند و آنرا کدر نموده» ابواب مغیبات 
را مسدود می‌گرداند و او را از شعاع‌های انوار دل که متصل به انوار 
ial‏ ات و شیطان از آن می‌گریزد مانع می‌شود. 

LI,‏ چون غطاء پاک شد. حجاب برداشته می شود و آنچه از 
وعده و وعید در غیب هست همانگونه می بیند که در مورد مشاهدء 
حادثه ذکر نمودیم. آنجا که گفت: مثل این که من اهل بهشت را در 
بهشت و اهل دوزخ را در آتش می بینم بنابراین رسیدن به این متام 
دلالت بر وصول به حقیقت ایمان دارد که سید انبیاء به ان شهادت 
داد و فرمود: 

«رسیده‌ای ابت باش» حارثه با «کاکی» برای تشبیه اشاره 
کرد و على (علیه‌السلام) با حرف «لو» و این اکمل و افضل و اتم 
است. 

پس این کلمه(۱) گنجينة انوار و اسرار ایمان و نردبان عروج 
سالک است و در آن نور علمالیقین و نور عین الیقین و نور حق‌اليقین 
است» پس داخل شدن مبتدی در حصن کلمه به نور علم‌اليقین 
می‌باشد. پس این نور او را می برد تا به عین‌الیقین برسد. سپس آن 
نور او را می‌برد تا به حقالیقین برسد و ان حصن حقیقی است. 
بهمین جهت می‌باشد که خدای تبارک و تعالی حصن را به خود 
اضافه فرمود و گفت: «حصنی» تا تخصیص را برساند. 

آنان که به حق‌الیقین رسیدند دخول درحصن حقیقی برایشان 
حاصل و به مطلوب و مراد واصل شدند. 


— 


-١‏ منظور حدیث سلسلةالذهب است. 


۸۱ 


و اما لفظ «عصموام(۱) حکم عامی است که شامل عصمت 
دنیائی و آخرتی هردو می‌شود آنان که در حقیقت حصن کلمه 
سلوک نمودند در آخرت محفوظند و هرکه به قول تنها قانع بشود در 
دنیا محفوظ است. پروردگارا؛ درود بی پایانت را بر محمد و آل محمد 3 
ھمة انبیاء مرسلین بفرست و ختم به خیر بفرما. 


e سے‎ 


یکی از پرادران دینی با این که خود 
در علم یقینی ورودی داشت ؛ از من 
درخواست کرد که از باپ تبرک شرح بعضی 
از کلمات مشایخ را در سماغ پنویسم و 
چون نظر من بر صدق نیت او واقع گردیده 
از حق تعالی طلب خير نموده و پر او توگل 
کرده روی آوردم بسویش و آنچه را که در 
این فن خداوند برای من مفتوح فرموده 
نوشتم و گفتم. 


اما قول: «السماع شوق و توق 9 ق٠‏ یعنی ی 


ا 
معنانی لطیف است؛ زیراه عاشق را به سنوی قدو او ۰ دب از 


تشویق ر ». 
پس هرگاه عاشق با گفتار هماهنگ آراسته صدا وی 
ذکر اوصاف محبوب رآ می‌فهمد و با شنیدق ان یی پا 

ھی 


Seah تی کند و اورا تا یگ مق مت ا‎ ald 
1 چنانکه در خبر به حکایت از حق وارد شده (اذاکان الغالب ذکری‎ 
ری سید اک را‎ 
او عاشق من و من عاشق او می‌شوم.‎ 

پس مرید سالک درآن حالت احتیاج به سماع 
شوق و عشق eaten‏ 
و آن شوق و عشق احتیاجبه محرک و برانگیزندہ دارد بھمین جهن 
فرمود: 


«السماع اسب نمیو سماع اظهار کنندہ bee‏ 1 
ake‏ اما قول ) bees r nt Medley’,‏ ۱ ۱ 
i 136)‏ المة اہ مراد 
موہ سالک 
wc ane‏ ۳۹ : 
ae‏ ا 8 Web,‏ 23 ا 7 ۱ 


اوصاف نفسانیه( ۲ به پیماید تا به شوق لازم و عشق دائمی که هرگز 
او جدا نشود واصل گردد(۲) 

اما قول: وفاذا قطع هذه المقامات یصل الى مقام المحاسه. 
محاسبه در اینجا مناسب با زبان و (اصطلاح) قوم نیست: زیرا 


از 


۱- برای شناختن اوصاف نفس باید اول نفس را شناخت که در این پاورة 
یج A‏ ارت با اس ا ر این پاورهی 
امکان تقل “neh‏ ثل مھمی پیرامون نفس شده است نیست. و در عبارات 

aks,‏ انرا معانی مختلف کرده‌اند و از نظر اشخاص م 1 نیز معانی اپ 
دارد گفته‌اند به معنی خوف hb agg‏ که در السنه اشخاص متداول است. یعنی 

معتقدند: امری است مودع در قالب مانند روح عده‌ای هم می کیپ وه 3 
است قالب را مانند حیات (شرح کلمات بابا طاهر من 3۷۱۷۵ قیصری هم 
معتقد است: «روح انسان را به اعتبار تعلق آن به بدن نفس گویند» (شرح قیصری 
ص ۱ دامة شناخت نفس بحثی جداگانه به استدلال آیات و روایات حضرات 
معصومین علیهم‌السلام دارد. که در جای خودش بزرگان دین بیان فرموده‌اند. 
ولی آنچه شايستة این مقام است همان کلام قشیری که می‌گوید: ونفس لطیفۂ 
همین زمینه هم قیصری می‌نویسد: «مراد نفس نزد انان نفس منطبعة حیوانیه 
است» (شرح قیصری ص ore (Ve‏ جهت نفس را زندان روح و دنیا را زندان 
نفس دانسته‌اند (شرح کلمات باب طاهر ص (VV‏ و بقول ذوالنون مصری 
اشاره کرده: «نفس صفتی است که رام نگیرد مگر به باطل» و کفر موقعی در انسان 
ظهور پیدا می‌کند که یه قول. دا بغدادی «قیام,بو وفق خواسته‌های So‏ 
اق دیس تشن ممانطور که الوم اما کو ہا تا 
اعمال مخالفت با تفس است (کشف المحجوب ص ۰) که با مستفیض شدد 
از آیات و روايات رات مرو غاب ای Tea‏ ۳ 
با - جم ~ 5 Hy‏ - 3 است. مطمئنه که عبارت 

ستخاوت و قناعت و تواضع و توبت و برد EE‏ 

از توکل و تذل و عبادت و شکو و ا ا بارت EE‏ 
یہ که عبارت از کرامت و اخلاص د 


ورع و ریاضت و ذکر است. ی 
بر قرمایش شخ ما ید اوضاف لاه دس ی 
۲- یعنی سالک ا یں و ان اتا بات یا ہیں 


مقام راضیه و مرضیه پرساند. 


۸۷ 


و لذا قوم آن 3 رد | 
۱ : ۱ دوم ان را بعد از مقا 
ay‏ یاد کرده و از ان محاسبه نفس را اراده کر ده‌اند. ۱ 
عبارت از آنست که آنچه در ایام گذ 


محاسبه یک مرتبه از مراتب توبه است 


شته فوت شدہ با اعمال صالی 
چیران گردد و نف را بر اوقات گذشته و باطل بودنش در زمان ۱ 
حاضر به عتاب کشت که عمل بر بطالت رجحان دارد و باید درجات 


| by اخرت را استیفاء نمود چنانکه قرآن فرموده است:‎ asl 
| الله و لتنظر نفس ما قدمت لفد(۱)‎ [gail رن ایهاالذین آمنوا‎ 


و پیامبر صلوات اله علیه فرمودند: «حاسبوا انفسکم قبل آن 
تحاسبوا؛(۲) در این صورت محاسبت LE‏ در آن CIE‏ میزان وقت 
خود را از دست رها نکند و با میزان وقت خود آنچه از ایام گذشته از 
دست رفته» در وقت حاضر بسنجد. آن طوری که چیزی از وقت 
حاضر فوت AS‏ و Hh‏ بداند که اگر چیزی از وقت حاضرش که 
باید سبب ارجا rs‏ به گذشته و جبران آن بشود. هرگاه از او فوت 
گردد. خسارت بزرگ و ضرر آشکار است و باید در آن هنگام از 
عقاب خدا به سبب آن خسران بترسد. 

واگر در وقت حاضر جبران گذشته را نمود؛ تازه میزان عمل 
فوت شده و انجام شده مساوی می‌گردد» پس بد نا که در آن حالت 

تازه در برزخ می‌باشد و ھر؟ اہ ر وقت حاضر آنچه را وظیفة حال و 


ی 9 اش 
اد ظز 1 


| 
۱ ي زی که محاسبه در اینجا با زبان قوم مناسب نیست. زیرا 
یی درجه‌اش بالاتر از محاسبه می‌باشد. 
پی گوینده از محاسبه رعایت خواطر را اراده فرموده: یعنی 
ممانان مشتاق در مقام شوق و توق و ذوق» تمیز شوق و ذوق و 
رداق و مشتاق I‏ می‌دهد و در آن هنگام قدرت توجه به بل 
و بدانیشة را ندارد. و نمی تواند بر گرد کعبة فردا نیت طواف نماید 
زیرا تراجم او در اين مقامات سه خاطره است «خاطر قلبی و ملکی و 
رحمانی» از خاطر قلب احسان بوجود می‌آید و از احسان شوق و توق 
و ذوق متولد می‌شود زیرا که bie‏ قلبی مشابه با ریت و دیدار 
۰ است. چنانکه معصوم علیه‌السلام به آن اشاره فرموده: «الاحسان ان 


تعبدالثه کانک ترا( 
و خاطر ملکی خیر و نیکوئی را می‌زاید چنانکه پیامبر 
صلوات‌اله عليه فرمود: 


راما لمة الملک فایعاد بالخیر و تکذ یب ety‏ یعنی آنچه ملک 
القاء می‌کند» دعوت به خیر و تکذیب شر است. 
پس حسنات‌الابرار نزد مقربین سیثات است(۲۳ چنانکه گفته 


۱- از حضرت رسول خدا (ص) می‌باشد در سنن ابن ماجه ج | ص ۴ و ۲۵ 
و جامم‌الصغیر ج ١‏ ص ۱۲۲ و کنوز الحقایق ,۹۵ و فيض القدیر حدیث 
۲ء در ترجمه جامع‌السادات ج ۳ ص ۷ و المعجم المفهرس ج ۱ ص 
۷ دامة آن چنین آمده است «فان لم یکن تراه فاعلم انه یرا a‏ 

۲- تا مقداری که مسانید روائی در دست بو me,‏ نان کش 
ینید حاط مکی چو وه یل مانن که مستقیما از حق Ai‏ 
فرشته در مقام ابرار است و بعد از خاطر ر نی 2 

می‌گیرد در مقام مقربین می‌باشد. 


۸۹ 


st el اوور سینا‎ toners ont 
سزلوفر است که سالک اهل سیر مراعات ای‎ rs ge عر اح‎ 
pe سے گاته رااتموده و بین آتها محاصبه داشته باشد. :داگر‎ sis 
ملک و لب بر خاطر رحمان غلیه کرد بداند که در کتار دریای ایمان‎ 
شتا می‌کند و هتو به حقیقت آن ترسیده است» بهمین جهت, بر ار‎ 
a - رم ے۔اشف جهت تقی این دو خاطر یا نقس خود مجاھدہ یں‎ 
Maske یعتی حَاطر ظلّب و ملک رك چون اين دو از جهان‎ 
وحماقی از عالم حق سہحا‎ BE راتگیخته می شوتد و حال آن که‎ 
وع تا ركم رقا نول‎ 
o SE 
تسام ملکیت و قلیت عور تمود به حقیقت ایمان:‎ 
را قدرت تصرف نمی‌ماند و چىز‎ US حر عل عبر‎ 
۳ سو یه‎ 
1 EEE 


6۹ ود ہے 


یمن است؛ هرگونه بخواهد انرا می چرخاند زیرا ایمان 


i‏ اویش 

. رل و امان ان از یاد غیر خداست. بارت از 
uw‏ 

ہرم سس مسب یصل الى مقام المراقبه» پس 


مرگاه سیار در کاخ شید داخل شد و بر تخت سر خود به مره 
ریت وبا قوه انوار اذکار فردا نیت و افکار اسرار صمدائیت په قل 
وحدانیت توجه نموده و مراقب واردات نازله از ا 
رحمانیه گر دید در ان هنگام در باطن روحانیت او خواطر رحمانیه 
متمکن می‌گردد تا بالاخره سلطان حق سبحانه و تعالی بر تخت سر 

| او می نشیند. 
و اما قول «ثم يعبر عنها و یصل الى مقام المناسبة» یعنی خداوند 
تعالی بر سیار در این مقام ابواب جدائیهای اسرار حقایق عبدیت و 
1 دقایق انوار عظمت الوهیت را می‌گشاید پس مناسبت بین عبدیت 
۱ و ربوبیت واقع می‌گردد. ولی شخص سیار بین آن دو مناسبتی 


1 نمی یاہدہ زیرا بندگی را در کمال پستی و نهایت ذلت یافته و الهیت 
۲ را در کمال عظمت و غایت عزت می‌یابد و لذا از قیام در پیشگاه 
۱ حق از جهت عدم مناسبت حیاء می‌کند و چه مناسبت است. بین 


— 


عہدیت در مقام عبودیت Se‏ پست در شوہ حق تمالی انی 
۷× نا sens‏ دالما ھچ یریک 
ات مد و رامسم یا ٢‏ 
ام موہ دیا نید از 
صفات به ذات پرسد. 

پس طریق مشاهده رابسوی مقام ددیت پشت سر میگذاروی 
کل اد ی رود بان مرو دای ہر مر 
یعتی چون اهل سیر به مقام ریت د هیچ داخلی در او ورود 
نمی کان دوق ون وق ون محاب ود 
نه شهود و نه حضور و نه غیر آن 

در این مقام ست ماع اور سی ید را را زر 
سماع مرنبه‌ای پالین تر از مرتبه رؤیت دارد. وقتی در این مقام 
tise‏ زیت رو 1 
اوک سن از را خرد ےی برچ انا 
فرار نموده» به درجة بالاتر می درد تا به مقانی!پالا رود که pla‏ ل 


ارس و امکان منود به دا از پرای ا 
از عالم حسی سفلی به سوی عالم بالای علوی گریخته است. 

و این نزدیک به قول حق تعالی است که فرمود: دو تری الجبال 
تسا جامدة و هی نمزم اشحاب»( و مرا در این مقام نگهای از 
نکات سماع ھست: در خراسان بودم در شهری که به آن اسفراین 
گفتهمی‌شود*"" جماعتی از برادران بر سماع اجتماعکردنده سپ 


۱- سوره نمل al‏ ۸۸ 
۲- زادگاه مژلف می‌باشد. 


۹۲ 


سکس ۳ 
ee‏ سہ سے 
س 


یر تغبی کرد( من نفس خود را یافتم که فرو گذاشتب 
طلبش نمودم» او را نیافتم و سماع مرا به سوی خود طلب 
ر وآن معنای فرو گذارنده(۲) از سماع می‌گریخت و پیوسته به 
دیدم of‏ معنائی را که سماع 


۰۰ ۸ 


معی 
چه 
می‌کر 
درجه بالاتر ارتقاء می جست؛ سپس 
وش می‌نموده آن را هم فرو گذاشت و من عالم به فرو گذاشتن 
هردوی آنها بود" 
حال آن که سماع در مقام صعود به آن معنی بود که نفس از آن 
گريخته بو سپس دیدم نفس آن علمی را که به آن ادراک این دو 
Mel‏ را می‌نمود. آن علم را هم پشت سر می‌گذاشت. سپس تا 
آنجا ارتقاء یافتم که سماع نمی‌توانست بالا آمده به آنجا برسد زیرا 
مبانیت بسیار شدید بود. 
سپس معنائی یافتم که خبر از فرق بسیار می داد 
فاصله ہین اعلی علیین و اسفل السافلین است. در آن حالت بر آنچه 
آنگاه مغتی زبان ا ساکت شیب 
ناگهان با صدای بلند 


مشیت خدا بود واقع شدم؛ 
گوینده‌ای ازآن جمع شروع به صحبت کرد؛ 
ذکر ولا اله الا ال از من صادر شد. سپس بدون آن که بخود باشم 


برخاستم و بر گردن یکی از بزادران فرف نت۴۳ 
جاری شد. 


که بودم بازیافتم و بر زبانم کلمات 


ii Se ê 
BOS یعنی قوالان شروع به خواندن‎ -۱ 

۲- یعنی نفس 

۳- یعنی ابتداء سماع را و سپس 
۴- یعنی ols‏ شده فرو گذاشته شده 

۵- منظور سکوت ناگهانی قوالان مجلس سماع می‌باشد: 


ام ای هودو را نفس پشت سر ANS‏ 


ar 


بوالعحب کاری ay‏ این کار عشق 
sl Bey‏ ۷ برد she‏ 
صد هزاران جان به یک جوی خرند فشن 
yy‏ د بازار pe‏ 
و صلی اللہ علی سیدنا المختار محمد و آله اجمعین 
و هم‌چنین است قول ممشاد دینوری قدس dil‏ سره که app‏ 
«السماع یصلح لقوم حکموا على نفوسهم حتی cod‏ حظرئظم 
فکنسوا بارواحهم المزابل» یعنی سماع برای آن فوم خوبست ی . 
حکم بر نفوس خود نند( تا آنکه بهره‌هایشان از بین ره روم را _ 
یا ویک 


E, 3 ۰ ۳7 ۳‏ 
از خداوند توفیق خواسته. می‌گویم: سماع برا کسالن: ۶ ۱ 


۲ Y 


| 


ن در مقام عبدیت خاصةُ خدا واصل نمی شود همانگونه که 
ای عزوجل اشاره فرمود: «ان عبادی لیس لک علیهم سلطان»(۱) 
بب ایا خدای تعالی به جا شین می‌داند که شیطان را قدبرت 
ایا ہر آدمی‌زاد نیست مگر به es‏ نفس» پس هرگاه نفس 
ایندب شیطان را بر ا سلطنتی نیست.و لدا فرمود: ماع شبایسته 
af‏ توم است که حاکم بر نفوس خود بوده و حظوظ نفسانیشان از 
ہین رفته باشد. 
زیرا اهل سیر پیوسته حاکم بر دشمنی است که نفس باشل به سبب 
آن قوغ روحانی که از تأئید ربانی رحمانی بر او نازل می شود تا این 
که مطمئن شود و هرگاه به طمأنینه رسید به صفت قلبی روحانی 
متصف می‌گردد. آیا نمی‌بینی که خدای تعالی نفس را به صفت قلبیه 
موصوف نرموده آنجائی که خطابش کرد دی ایهاالنفس العطعننه !"و 
اطمینان صفت قلب است. در حقیقت به قول خدای تعالی hy‏ 
بذکرائشہ تطمئن القلوب»(۲۳ پس قلوب در اول نفس غير مطمثنه بوده و 
هرگاه اطمینان پیدا نماید منقلب شده بر خدا اقبال نماید راضیه 
مرضیه. در اینصورت «دل» می‌گردد و در آن هنگام سالک به حالتی 
می‌رسد که استعداد تجلی خدا را بر خود دارد و چون حق بر او 
/ رہ او رای خدا خاضے و خاشع شده حظوظ نفسانیهاشی 
1 بالکل در او نابود می‌شود. 


4 ۰ ۰ ۰ 
4 ا یی تی ر اکر Ie‏ 


.ری ی 
-١‏ سوره حجر al‏ ۴۲ 
۲- سوره فجر آیه ۲۷ 
۳- سوره رعد آیه YA‏ : 
۴- یعنی قوه سامعه‌اش په سبب خدا در کار و کلام مسموع را از 


۹۵ 


| — 


خدا و به خدا حرکت کردہ چنا یا یی حف می‌فرمایر, 
ای ہے وی بطق دی OE re‏ درا ان لت یه بر 
می‌شنود و به سبب من می‌گوید و به من هی پیند. 

اما قو له: «کنسوا لارواحهم المزابل» یعنی به سبب قوم غلبه انوا 

aglow sy‏ و واردات رحمانیه ربانیه مزبله‌های دجود بشری را از 

S‏ شرک خفی و پلیدبهای منیت شیطانی و اوصاف پست ناپای 
نفسانی جاروب می‌کنند. زیرا اجساد هنگام نبودن سلطنت حقیقن | 
و جهاد نکردن در میدان طریقت و شنا نکردن در دریاهای معرفت و | 
انوار تنزلات علوم لدنی و حقایق اسرار الهی» مزبله‌ها ہستند و ۱ 
چون آن اجساد به انوا روحانیه" لو کرت و ۳ ۳ 
درخشش های مت پیدا نموده و به برق‌های لامع تجليات ٠‏ 
ہی در a‏ الوهئ ٠‏ درخشش op‏ گنجینه‌ای از معارف ربا 
می‌گردند کما این که از بعضی عرفا آمده گفته‌اند: رکانه!, 3 


ا 2 
یہ e‏ مم o‏ پل 


e, 


ابوالحسن على بن محمد بن جعفر 
اللحیاتی معروف به بستی 


از مشایخ بزرگ و حدیث شناسان 
قرن پنجم که در بست (یا پشت) 
نیشابور بدنیا آمده» پس از تحصیل علوم 
ہے مھ سب 


سم الله الرحمن الرحیم 
الحمد als‏ رب العالمین والعاقبة للمتقین ولا عدوان 
الاعلی الظالعین و صلی الہ علی سیدنا محمد و آله اجمعین 
رب اختم بالخیر 

یکی از برادران دینی ادام الہ Sy‏ از من درخواست کرد که 
کلمات منقوله از ابوالحسن بستی رحمةاثه عليه را شرح نمایم و آن 
اینست که فر موده: 

uy‏ در ورای قدم و ازل وعدم و حدث 
بودیم» پس آمدیم بسوی pad‏ و آن را عوالم 
ذرات بافتیم. 

سپس آمدیم بسوی عدم وازل حد (فاصل) 
Ole‏ قدم و عدم بودیم» پس عدم را سرای 
مملکت انبیاء و اولیا يافتیم. سپس فرود آمدیم 
به عمارت حدث و ازلیت را یافتیم» و آن عوالم 
قدس فرشتکان است و حد فاصل میان عدم و 
حدث است سپس از عمارت حدث. که عبارت 
است از صفات. فرود آمدیم و به عمارت ترکیب 
رسیدیم۔ و عمارت ترکیب حقیقت خلق است. 

سپس از آنجا نیز فرود آمدیم و به پایان 
(عالم) ای که (عالم) انسانیت است 
رسید یم۔ 
-١‏ یعنی مقامات انسانیت 
۲- مرکز جمع 

۱ 


سپس از آنجا نیز پالین تر آمدیم و به عالم 
goat‏ 9° سبعی ت" و شیطانی ۳ رسيدیم. 
سپس از مرتبۀ شیطانی به صفات هفتگانه‌ای 
که پائین تر از آن است فرود آمدیم. پس به . li‏ اف 
تاریکی‌هانی درآمدیم که hale alge‏ خبیشد el ٠‏ ۱ 


است. 


میں رہ مہا لا و ۰ ۲ 
wed‏ طریق ترقی از کلمه به وادی فقر آمدیم.. بد ome‏ دن 
سپس با فقر از dom‏ معانیی که حاصل از عدم و 
ازل و قدم است بالا آمدیم. o qetl‏ 


by 


ببسم الله الرحمن الرحیم ۱ 
نستعین بالثه رباء والصلوة على نبینامحمد و AT‏ 


که فرمود: وکت وراءالقدم» که ما د 


ام 
9 ۶ 7 
+ 
٢‏ مل شی زر 
اک قو 
۸ ان 9 HEA‏ 
1 7 


معنایش این اسث آن ذراث عبارث اسث از ذراث انار الهی که از 
طرف خی پاشہدہ شد الد که Phar‏ می شولد به ارواح منلسمه در 
عالم ارادہ و pe‏ 

و ممکن اسث مراد از ذراث انوار رحمالیه‌ای باشد که از 
عوالم علوی ربانی بر صور ذراث ازل شده اسث, و سالگ رونده په 
این ذرات میپیونده و حفاین حفیفت آنها بر ار کشف میشود. و در 
هر رای که در آنهاست ری به رری او گشوده می‌گر دد, که سالگ 
روئده Wij)‏ درها واره می‌شود و در آنها سیر می‌کند و عرالم و 
لطایف و غرایب و عجایبی از درها و رودها و درختان و میوه‌ها و 


قصرها و کودکان و بچگان و شهرها م‌بیند .به حدی که هیچ hh‏ 


برای yi‏ ئیست: و در هر ذره‌ای از ذرات سالک رونده چیزهائی 
پور کت 
اسرار معائیشان عاجز می hile‏ 

فر موده او که «ثم بارزنا الی العدم والازل کان هوالحد بین القدم 
poly‏ ف سپس آمدیم به سوی عدم» و ازل حدی بود میان قدم 
و عدم. معئیش این است چون baby!‏ (حق) به ظھور سی پا 


انجامید و پرتو صفات Boe aia‏ 3 3 


بر مہانة sad ssaid‏ جذم: oes‏ 
۱ ات نما ود na‏ باعل من 


که: ران HS abit‏ الارواح قبل الاجساد باربعة آلاف (din‏ خداوند 
ارواح را چهل هزار سال پیش از بدن‌ها افر hy‏ 

و ظهور نبوت و ولایت موفوف است بر نزول تجلیات ربانی, 
و چون پروردگار بر بنده تجلی WLS‏ هر موجودی جز پروردگار در 
آن نابود می‌شود. خدای تعالی در قرآن می‌فرماید: 

رقل جاءالحق و زهق الباطل»۲۲ یعنی بگو حق آمد و باطل از 
میان رفت» و این اشاره به عالم توحید است. 

وا فرمودغد ثم نزلنا الى shoe‏ الحدت» فوجده الازلیہ:و هی عوالم 
قدس الملک حدا فاصلاً بین العدم والحدث» یعنی سپس فرود آمدیم به 
عمارت حدث. و ازلیت را یافتیم» و آن عوالم قدس فرشتگان است؛ 
حد فاصل dle‏ عدم و حدث. 

معنایش اینست: ازل مرتبه‌ای است که در ان تقدیسات 
ملکی ۳ برحسب مراتب فرود می‌آید و از آنجا آغاز می شود و بدان 
می‌انجامد. و آن حد فاصل میان وجود و عدم می‌باشد. 

زیرا ممکن الوجود را دو طرف است» یک طرف آن وجود 
است و طرف دیگر al‏ عدم. اگر مرجعی پیدا شودطرف وجود بر 
عدم ترجیح یابد. و وجود ظاهر شود. ولی اگر طرف عدم بر وجود 
مرجح شود. به همان حال عدم که بود باقی می‌ماند. 

و فرموده: «ثم نزلنا من عمارةالحدث. و هى الصفات. الى عوالم 
الترکیب و هی حقیقة‌الخلق» سپس از عمارت حدث. که عبارت از 
صفات است. فرود آمدیم و به عوالم ترکیب رسیدیم و آن حقیقت 


۱- کشف الخفاء ج ۲٢ص‏ ۳۳۹ 
۳- یعنی امور ثابته مقدسة حسنه که حالت ملکیت و ملکات فاضله هستند. 


۱۷ 


الحقایق است. 


معنایش اینست که: حدث عبارت از آغا ۱ 
ا یی روح نی ما Gm‏ به 449 نهاد, a‏ 
as‏ + عمازت در اینجا عبازت از تحصیل صفاتی که از زیر 
فل‌اھی کسب می‌شودهصفاتی که از پرتو نها ساسا 
عمارت می‌شود. چنانکه در خبر از قول جابرین py alae‏ ان ئن 
امده است که گفت: واز رسول کے پرسیدم «عن اول شىء 
خلق Sal‏ قال: هو نور نبیک» یا جابر خلقه ثم خلق منه کل خیر و 
خلق بعده کل شی»» ۲۱" پرسیدم اولین چیزی که خدا آفرید چه ہود؟ 
پیمبر در پاسخ فرمود: ای جابر اولین چیزی که خدا آفرید نور نبی 
تو بود آنرا آفرید و سپس هر خیری را از آن آفرید و بعد از آن 
هرچیزی را خلق کرد. این حدیث رابه یاد داشته باش! 

و اما عوالم ترکیب مشتمل است بر همه مرکبات و ماهیات 
آنهاء و از این رو از عوالم ترکیب به حقیقت خلق تعبیر کرد. 

و فرمودة او: «ثم نزلنا الى مقعر الترکیب و هی الانسانية» سپس 
فرود آمدیم و به پایان ترکیب که انسانیت است رسیدیم. 

معنایش اینست: پایان ترکیب عبارت از جنبه‌های ملکوتی 
بدنهای انسانی. : 

و فرموده او: «ثم dio‏ الى البهیمه والسعيه والشیطانیه» پس از ان 
به بهیمیت و سبعیت و شیطانیت رسیدیم. یعنی بسوی اوصاف اینها 


3 ارواح که د 


۱- این کلام شیخ که از فرمایش مبارک «اول خلق الله روحی» مستفیض 4 
دلالت دارد S pam‏ عبدالرحمن اسفراینی بر این جقیدم ازا ا ا 
وح حضرت محمد مصطفی صلوات الله عليه بوده است و تمامی ارواح از روح 
ر 

وگن او صادر ند فان 

۶۵ ص١ بحارالانوار جح ۲۵ و کشف الخفا ج‎ ~Y 


۱۸ 


و فرموده او: : ئم من الشیطانیه الى سبع من الصفات دونها» سپس 
۲ . ویطانیت به صفات هفتگانه‌ای که پائین تراز آنست تنزل کرد 

پعنی صفات نکوهیده‌ای که به انسان اختصاص دارد نه eh‏ 
gradi aE‏ ای 
سخن‌چینی و تکذیب و بخل. 

و اگر کسی اعتراض کند و بگوید: چگونه چنین است؟ و حال 
آنکه در بعضی حیوانات مانند درندگان و بهایم صفت بخل دارند و 
نیز بعضی از آنها بر سر خوردن غذا با یکدیگر دشمنی می‌ورزند؟ 
در پاسخ گوییم: این صفتی که در آنها هست بخل نیست: لکن حرص 
و آز است. نمی‌بینی که چون سیر شدند ماندۂ غذای خود را رها 
می‌کنند و از ان منصرف می‌شوندا 

و فرموده او: «ثم خصنا فی الظلمات التی هی من موالید الکلمة 
الخبیثه» سپس در تاریکی‌هایی غوطه‌ور شدیم که زاییدۂ کلمه خبیثه 


امت 


LS,‏ خبیثه» کلم شرک است که از آن CLE‏ و نسیان و 
ظلمات یاد ماسوی ail‏ زاده شود. 
و فرمودۂ: او وثم صعدنا الكلمة» سپس از کلمه بالا رفتیم. 
معنایش اینست که: ابر عنایت در اسمان روحانیت پدید امد 
۱ و باران پشیمانی بر دلهای اهل سعادت باریدن گرفت. و ما از برکت 
آن باران از خواب غفلت بیدار شدیم و اراد طلب حضرت قدسی بر . 
ما غالب گشت. پس از حضیض ELS‏ خبيثه به اوج LSS‏ طیبه صعود 
| کردیم و اين کلمۂ طیبه نردبانی است که کلام پاک از آن بالا می‌رود و 


۱۹ 


SS 


He‏ مناج ا بردلا thy‏ همان کلمة توخید ہار 
HEP?‏ دم بطریق hm‏ من ال ال وادق امین ہل 
به طریق ترقی از کلمه به وادی فقر آمدیم. 

یعنی سلوک کردیم تا حقیقت را بدست آریم( از کلمه بار 
رفتیم تا به بیابان فنا رسیدیم(۳) 

د فرمودة او: «ثم تصاعدا من بالفقر عن جملةالمعانی الحاصلة من 
العدم والازل والقدم» سپس با فقر از همه معانی‌ای که حاصل ازعدم 
و ازل و قدم است بالا آمدیم. 

در حالی که از همه آن معانی oly‏ از عدم و ازل و تدم 
مجرد شديم از اوصاف بشری و روحانی فراتر رفتیم. در اینجا 

و فرمودۂ: او «ثم قمناعن الفقره سپس از فقر برخاستیم» یعنی 
از رویت فقر برخاستیم(؟) 

و فرمودۂ: او «ثم قمنا عناه سپس از خود برخاستیم» یعنی از 
انانیت مخصوص بخود فنا شدیم. 

و فرموده: او phy‏ عن قمنا (lind‏ سپس از برخاستن خود 


۱- اشاره به al‏ مبارکه «الیه یصعدالکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه» سوره 
bb‏ ای ۱۰ ۱ 

۲ یعنی بعد از هدایت به شریعت و گذراندن مقام طلب و ورود به طریقت که 
سیر در باطن شریعت است برای وصول به حقیقت و تحقق یافتن آن سلوک 
کردیم. جا 

٣‏ و وادی نیستی از خود و شهود حقیقت. 

۴- یعنی اسیر فقر و محجوب در آن نمی‌شویم. 


۱۱۰ ار 


ستیم “aly‏ 
J ۱ :‏ 7 
5 ابئدای میدان وحید دست 
oe: 7‏ تو ۹ 
معنایش ا ۳۹ ٦‏ قمنا 
۱ پنست که از فنای ۰ 
فانی شد ۳ 
ی هر خر و از 
۱ ند یم و از 
: نے مرس خود نیز 
8 کا یں فنینا ثم قد الفنا 
فنی 
Pies 2‏ نا ذات ۰ 
79-0 ین که البقاء 
is‏ 7 مارا eee‏ 1 تچ 
بقای ا فانی کر 


۱ ۳ پا ا تس یی‎ z 
: متس ای پیز‎ Mea gat بویت از خلق بر توحید اشراف پیدا‎ 


و فرموده: ا ماوت اعد دای هد 
سپس این با نه این و نه این با نه نه این برابر شوقد, |( . 


rr ات کر‎ ee 


